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1- مقدمه
 مارتین سلیگمن پرچمدار نظریه روان شناسی مثبت نگر، معتقد است: »فهم، درک و 
مثبت گرا  روان شناسی  بهزیستی موضوع محوری  احساس ذهنی  و  شفاف سازی شادمانی 

است.« )سلیگمن، 1389: 14(
سلیگمن می کوشد تا با غلبه بر احساسات منفی و تغییر شکل دادن آن ها، عواطف مثبت 
را جایگزین آن ها سازد. او باور دارد در صورت عملی کردن این نظریه، نه تنها بسیاری 
از مشکلات روحی افراد تقلیل پیدا می کند بلکه روابط بین فردی نیز رشد خواهد کرد. 
مدارا،  امید،  نشاط، شادی،  عدالت،  نوع دوستی، سعادت، خردورزی،  رضایت،  خوش بینی، 
عشق و ... از زمره شاخص هایی هستند که در روان شناسی مثبت گرا می توانند جایگزین 

عواطف منفی و هیجانات ناکارآمد افراد شوند.
تامل در متون ادب فارسی، نشان می دهد که از دیرباز شاعران و نویسندگان در صدد 
بودند با ترویج برخی خصایل و ویژگی ها به ارتقا روابط بین فردی جوامع کمک کنند. آیا 
نظریۀ مثبت نگر مارتین سلیگمن می تواند ناظر بر ارتقا و بهبود این نوع از رابطه باشد؟ 
کدام شاخص های این شاخه از روان شناسی می تواند در بهبود و استواری این نوع از رابطه 
موثر باشد؟  و متون ادب فارسی در ارائۀ سیمای معشوق، تا چه اندازه به ترویج مولفه هایی 
پرداخته اند که می تواند با روان شناسی مثبت نگر سلیگمن منطبق باشد؟ این نوشتار در 
صدد است تا با بررسی سیمای ظاهری و باطنی معشوق در غزل قرن نهم با تکیه بر غزل 
چهار شاعر جامی، هلالی، فتاحی و خیالی بخارایی  بر اساس نظریۀ سلیگمن، به این سوالات 

پاسخ گوید.  
بیان مساله

شاعران قرن نهم هجری با تبعیت از شاعران قرون پیشین، به بیان حالات و ویژگی های 
معشوق در آثارشان پرداخته و به طور ضمنی آن دسته از خصایلی را مورد توجه قرار داده اند 
که تحکیم بخش روابط عاشقانه بوده است.نکته  مهم در این دوره، قرار گرفتن شاعران قرن 
نهم هجری در آستانه شکل گیری مکتب وقوع است. در این دوره، مضامین و مسائلی مطرح 
است که از نظر روان شناسی و جامعه شناسی از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. ظهور 
شعر »سگیه« در شعر قرن نهم، یکی از نشانه های مهم گرایش شاعران این دوره به مکتب 
وقوع است. در این نوع از شعر »عاشق، موجودی محروم و بدبخت است. به طوری که اشعار 
سگیه، یعنی اشعاری که شاعر در آن آرزو می کند تا سگ کوی عشق معشوق یا معاشر آن 

باشد.« )شمیسا، 1380: 148(
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از درش زاهد به باغ جنتم دعوت مکن     سر فرو نارد سگ کویش به جنّات نعیم 
)دهلوی، 1361: 402(   

در این جاست که اهمیت بررسی سیمای معشوق در این دوره از دیدگاه روان شناسی 
مثبت نگر، آشکار می گردد.  بی شک کشف شاخص های مهم این نظریه در سیمای باطنی و 
ظاهری معشوق و نتایج حاصل از آن در شعر قرن نهم هجری، می تواند ظرفیت های مضاعف 

شاهکارهای ادب فارسی را تبیین کند. 
پیشینة پژوهش 

کنکاش در پژوهش هایی که در این رابطه صورت گرفته می تواند تا حدودی ما را در این 
پژوهش یاری  دهد. به عنوان نمونه آسیه حسینعلی زاده)1390( در مقالۀ بررسی مولفه های 
روان شناسی مثبت نگر در بوستان سعدی، به بررسی افکار و اندیشه هایی پرداخته که 
منطبق با آرای مارتین سلیگمن است. نویسنده در این مقاله کوشیده فضایل و صفات مثبت 
مطرح شده در بوستان سعدی را مورد بررسی قرار دهد. محبوبه نائل صالحی)1391( نیز 
در پایان نامه ای با عنوان بررسی تطبیقی فضایل اساسی انسان در روان شناسی مثبت  و 
مقایسۀ آن با آثار سعدی، به این نتیجه دست یافته که اندیشه های سعدی در این زمینه 
با نظریات مارتین سلیگمن همخوانی بسیار دارد. هر دو از منظری بالا به انسان می نگرند 
و نسبت به ماهیت و کارکرد انسان نگاه خوش بینانه ای دارند. محبوبه خراسانی و فاطمه 
عرب ها )1392( نیز در مقاله ای با عنوان روان شناسی مثبت نگر در الهی نامه عطار، با 
تکیه بر شاخص هایی چون شادی و امیدواری، به بررسی نظریات مارتین سلیگمن در الهی 
نامه عطار پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که توانمند کردن حس شادی و نشاط 
و خلق امید در درون انسان ها می تواند به طور معنی داری به بهبود شرایط زندگی آنان 
منجر شود و عطار نیز بر این مهم توجه دارد چنان که از بین 173 حکایت در الهی نامه، 

نود حکایت به بازتاب صفات و هیجانات مثبت در اشعار پرداخته است. 
مباحث نظری 

مارتین سلیگمن بنیان گذار روان شناسی مثبت گرا، با تاکید بر توانمندی ها و امتیازات 
انسان بر آن است تا به جای ناهنجاری ها، توانمندی ها را بنشاند. او همواره به خوشبختی، 
برتری و عملکرد بهینه انسان توجه دارد و سعی دارد با تکیه بر این امتیازات، ضعف ها، 
تمایلات منفی و حالات دفاعی را مغلوب این توانمندی ها سازد. )شولتز و شولتز، 2005: 
با  مواجهه  در  انسان  که  می توان گفت  آموخته شده«  »درماندگی  نظریه  بر طبق   )501
ناملایمتی ها و شکست های فراوان، به نوعی استیصال و درماندگی می رسد. این جاست که 
خلع سلاح شده از تلاش باز می ماند. در نظریه مثبت گرای سلیگمن، می توان به جای توجه 
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به کاستی ها و نقض ها، بر نقاط قوت و توانمندی های فرد از قبیل شجاعت، قدرشناسی، 
و  بردن، خوش بینی، رضایت مندی، سعادت  لذت  روانی،  زیستن، سلامت  امیدواری، شاد 
عدل پروری تاکید ورزید. مارتین سلیگمن درباره هدف این نوع روان شناسی می گوید: »فهم، 
روان شناسی  محوری  موضوع  بهزیستی،  ذهنی  احساس  و  شادمانی  شفاف سازی  و  درک 

مثبت نگر است.« )سلیگمن، 1379: 14(
بر طبق نظریۀ سلیگمن، روان شناسی مثبت نگر در سه حوزۀ عمده قابل تفسیر است:
1- هیجانات مثبت 2- خصیصه ها و فضیلت های مثبت 3- نهادها و سازمان های مثبت.

دومین حوزۀ مورد توجه روان شناسی مثبت نگر، صفات و خصیصه های مثبت است. 
استعداد عشق ورزی، رحم و شفقت، خلاقیت، عدالت محوری، خردورزی، زیبایی شناسی، 
خودکنترلی از جملۀ شاخص هایی هستند که زیربنای فضایل مثبت را شکل می دهند. 
)قاسمی و قریشیان، 1388: 102-101( بهره گیری از موارد مذکور و نهادینه کردن آن 
ها در زندگی افراد برای دست یابی به بهزیستی و درک شادمانی،غایت هدف روان شناسی 
مثبت نگر است. سلیگمن معتقد است تثبیت این ویژگی ها در فرد، زندگی او را هدفمند و 

معنادار می نماید.
2- بحث و بررسی

آنچه در این نوشتار لازم می نماید؛ بررسی صفات و فضایل مثبتی ست که در آثار ادبی 
مورد توجه قرار می گیرند و در ایجاد هیجانات مثبت و نهادهای مثبت نقش مهمی دارند. 

فضایل مثبت
از دیرباز فیلسوفان و اندیشمندان در پی ترویج و کسب فضایل اخلاقی بوده اند. ارسطو 
او  است.  داده  نشان  توجه  انسانی  والای  فضایل  و طبقه بندی  تعریف  به  دیگران  از  بیش 
فضایل را به دو دسته تقسیم می کند: فضیلت های اخلاقی مانند شجاعت، اعتدال، عفت، 
بزرگ منشی و عدالت و فضیلت های عقلانی مانند حکمت و فرزانگی. فضایل عقلانی از 
تفکر و آموختن حاصل می شوند و فضایل اخلاقی از عادت و ملکه«. )امینا، 1390: 127( 
در دنیای امروز، روان شناسان به ویژه آن دسته از روان شناسانی که با رویکردی مثبت نگر، 
به مسایل می نگرند معتقدند شخصیت آدمی با کسب فضایل، استعداد تحول را دارد و این 
دگرگونی می تواند ساختار بهزیستی را رقم بزند. )سلیگمن، 2000( اما این فضایل کدامند؟ 
پاسخ دادن به این سوال، منوط به تحقیق و بررسی آرای دانشمندانی است که در خصوص 
فضایل و صفات مثبت نظریات فراوانی ارائه کرده اند. کتاب هایی از قبیل: روان شناسی مثبت 
و  شادمانی  و  علم  )2008(؛  برنارد  و   )2002( سلیگمن  و   )2004( سلیگمن  و  پترسون 
نیرومندی انسان )کار، 2004(، شادمانی اصیل )سلیگمن، مارتین 1388( همگی بر موارد 
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زیر در خصوص فضایل مثبت اتفاق نظر دارند. این اندیشمندان شش فضیلت اساسی انسان 
و 24 صفت و توانمندی را برشمرده اند:

اندیشی،  فراخ  و  انتقادی  تفکر  یادگیری،  به  عشق  کنجکاوی،  آگاهی:  و  خرد   -1
خلاقیت، هوش اجتماعی و روشن بینی.

شجاعت، شهامت و پشتکار، صداقت  -2
انسانیت: مهربانی، عشق، دوست داشتن و روابط متقابل  -3

عدالت: حقوق شهروندی، انصاف، رهبری  -4
امید،  سپاسگزاری،  فضیلت،  و  زیبایی  تحسین  و  حیرت  )اعتدال(:  میانه روی   -5
معنویت، بخشش، شوخ طبعی، شور و اشتیاق، علاوه بر این میانه روی شامل کنترل رفتار، 
انجام  نکردن خطرها،  )قبول  آینده نگری  انضباط(،  تنظیمی )خویشتن داری، داشتن  خود 
ندادن یا نگفتن چیزهایی که بعداً ممکن است موجب زیان شود.(، فروتنی )اعتدال، فرصت 

دادن به دیگران و همراهی کردن در صحبت(.
برافراشتگی(،  شگفتی،  )حیرت،  بودن  عالی  و  زیبایی  از  تناسبی  شامل  تعالی:   -6
تشکر )داشتن آگاهی از چیزها و قدردانی برای چیزهای خوبی که اتفاق می افتند.( امید 
)خوش بینی، رو به آینده داشتن(، معنویت )مذهب، ایمان، هدف(، بخشودگی )دادن فرصت 
دیگری به مردم، نداشتن تمایل به آزارگری(، شوخ طبعی )بازی گوشی، خنده و مزه، دیدن 
یافتن دیدی وسیع  انرژی(،  و  قدرت  اشتیاق،  قسمت روشن(، هیجان پذیری )سرزندگی، 

نسبت به جهان درون و بیرون. )پیرانی، 13: 340-342(
فضایل مثبت در سیمای معشوق غزل قرن نهم هجری

در غزل قرن نهم هجری، معشوق ستوده می شود. شاعران با تکیه بر فضایل و صفات 
مثبت در سیمای باطنی و ظاهری معشوق، او را در شاه نشین چشم می نشانند و سزاوار 
قصد  به  شاعران  مثبت نگر،  روان شناسی  دید  از  می دانند.  تحسینی  و  ستایش  گونه  هر 
توانمندی سازی انسان در کسوت معشوق درصدند با برجسته سازی فضایل و صفات مثبت 

معشوق، به بهبود روابط بین فردی بپردازند تا بهزیستی و شادکامی را رقم زنند. 
فضیلت انسانیت و عشق 

کریستــوفر یکـی از نظریه پردازان روان شناسی مثبت نگر در کتاب "دیباچه ای بر 
روان شناسی مثبت"، آورده است: » توانمندی ها وانسانیت، صفات مثبتی هستند که در 
پیوند دوستانه با دیگران و یاری رسانی به آن ها نمایان می شوند و به گفتۀ تیلور)2000( 
با آن دسته از توانمندی هایی که جزو فضیلت عدالت به شمار می آیند از جنبه ای شباهت 
و از جنبه ای تفاوت دارند. هر دو به غیر خود توجه دارند. اما صفات انسانیت در ارتباط فرد 
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با دیگری و صفات عدالت فرد در رابطه با دیگران بسیار زیاد معنا می یابند. گروه اول را می 
توان صفات بین فردی و گروه دوم را توانمندی های اجتماعی نامید.«)کریستوفر، 2006(. 
به اعتقاد تیلور)2000(، انسانیت شامل مجموعه ای از صفات مثبت است که در توجه نشان 
دادن نسبت به رابطه با دیگران بروز پیدا می کند. فرد در این حالت در تمامی موقعیت ها 
علاقه مند است و دوستانه رفتار می کند. ) سلیگمن و پترسون، 2004( توجه و لطف به 
دیگران، کردار نیکو، کمک به دیگران بدون داشتن چشمداشت، بخشیدن به طور غریزی 
و در کل همه خصایلی که در جهت بهبود رابطۀ فرد با فرد دیگر تعریف می شود در حوزۀ 
فضیلت انسانیت قرار می گیرد.سلیگمن فضیلت انسانیت را شامل دو قابلیت: نوع دوستی و 
دوست داشتن می داند. نوع دوستی و دوست داشتن از جملۀ ویژگی هایی است که انسان 
را از تنگ نظری و حصار خود محوری خارج ساخته، موجب می شود تا در برابر دیگران 
فداکاری، ایثار و گذشت نشان دهد و با آن ها پیوند صمیمانه برقرار کند. )حسینعلیزاده، 
1390: 15( نوع دوستی شامل مفاهیمی از قبیل: آزادگی، مهرورزی، مراقبت و همدردی 
است و دوست داشتن شامل روابط نزدیک و ارزشمند داشتن با دیگران و مراقبت و مشارکت 
فرد  توان دریافت آن جا که  امر، می  این  بر  تکیه  متقابل است.)پیرانی، 1392: 340(.با 
دنبال چنین  به  ندانسته  یا  دانسته  نهم  قرن  شاعران  است.  بهره مند  و عشق  مهربانی  از 
ویژگی هایی در رفتار و حالات معشوق اند. معشوقی در آثار آنان مقبول و تحسین برانگیز 
است که بهره مند از این خصوصیات باشد. مهم ترین مولفه های "فضیلت انسانیت" در غزل 

قرن نهم عبارتند از:

وفاداری
هلالی از زمرۀ شاعرانی است که در غزلیاتش بی وفایی معشوق را بر نمی تابد و وفاداری 

را برای برقراری رابطۀ عمیق دوستی لازم می داند: 
چون ندارد وعدۀ وصل تو امکان وفا         غیر داغ انتظار، امیدواران را چه حظّ؟ 
)هلالی،1369: 313(    
جامی، سستی عهد را در گرو بی وفایی می داند و معشوقی را در غزلش می نکوهد که 

به عهد عشق پایبند نیست: 
در جفا کمر بستی عهد مهر بشکستی    نیک نیک بد عهدی، سخت سست پیمانی

)جامی، 1380: 971(     
تقاضای خیالی از معشوق، پاس داشت آیین وفاداری است. این خواهش روشن می کند 

که معشوقی که بی بهره از وفا باشد شکایت عاشق را بر می انگیزد:   
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آیین وفا از تو خیالی نه کنون خواست           عمری ست که ما را ز تو درخواست همین است
)خیالی بخارایی، 1352: 49(

تامل در کنه این ابیات، نوعی گسست در رابطه را به تصویر می کشد وزمزمه های مکتب 
وقوع را بلندتر می کند. 

مهربانی 
در روان شناسی مثبت نگر، آنچه شادکامی را بر زندگی افراد مستولی می کند ایجاد 
روابط بین فردی رضایت بخش است. رابطۀ رضایت بخش در گرو مهربانی تحقق می یابد. 
از این جاست که در اشعار عاشقانه، سیمای مهربان معشوق مورد ستایش شاعران است. این 
امر در غزل قرن نهم بسیار برجسته می نماید. عاشقان دیگر از بی مهری های معشوق به 
ستوه آمده اند و به روشنی دریافته اند که معشوق بی مهر، آسیب جبران ناپذیری به رابطه 
وارد می کند از این رو مکرر مهربانی معشوق را می ستایند و بی مهری اش را نکوهش می 

کنند..
این چنین بی رحم سنگین دل که جانان من است 

                            کی دل او سوزد از داغی که بر جان من است
)هلالی، 1369، 66(   

عاشق در انتظار معشوقی ست که او را مهرباران کند اما بی اعتنایی معشوق سنگدل، 
پاسخ این انتظار است: 

دهم تسکین خود هرشب که فردا بینمش در ره 
                            ولی آن سنگ دل ناید بدان راهی که من باشم 

)جامی، 1380: 673(     
بخارایی نیز در بیت زیر از یار بی مهر گله سر می دهد. اگر در بطن بیت تامل کنیم 
متوجه می شویم که همخوانی نزدیکی بین دیدگاه روان شناسی مثبت نگر و بیت زیر وجود 

دارد. یار بی مهر، به درد محبوب توجهی ندارد: 
یار درد بی دلان را دید و تدبیری نکردی                   و زجفا کاری عفاالله هیچ تقصیری نکرد

)خیالی، 1352، 113( 
نیکخویی

عاشق دل سوخته دیگر در این دوره توان تحمل بدخویی معشوق را ندارد و شاعران 
این دوره به این نقطه رسیده اند که حفظ رابطه در گرو برخی فضیلت هاست که نمونه ای 

از آن، خوی نیکوست:  

تحلیل ویژگی های مثبت سیمای معشوق غزل قرن نهم بر اساس نظریه روان شناسی مثبت نگر مارتین سلیگمن
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بد مکن ای مه و پرهیز که آتش نزند                      دود آه من دل سوخته در خرمن تو
)خیالی بخارایی، 1352: 236( 

خردورزی
در روان شناسی، خرد در مفاهیمی چون خلاقیت، خودمختاری، هویت و کنجکاوی به 
منصۀ ظهور می رسد. آن جا که فرد کنجکاو است، عشق به یادگیری دارد. اهل انتقاد است، 
فراخ می اندیشد، خلاقیت دارد، از هوش اجتماعی بهره مند است و روشن بینی دارد. در واقع 

اهل خردورزی است. 
روشن بینی

سلیگمن روشن بینی و بصیرت را بالغ ترین قابلیت در بین فضیلت خردورزی می داند. 
از لحاظ معنایی به خردورزی نزدیک  او روشن بینی نسبت به دیگر توانمندی ها  از دید 
است. )سلیگمن، 1388: 127( روشن بینی »یعنی توانایی ارائۀ راهنمایی و تدابیر عاقلانه به 
دیگران! افراد روشن بین به نحوی به جهان پیرامون خود می نگرند که قادرند درکی روشن 

برای خود و دیگران فراهم آورند.«)مگیارموئه، 1392: 77( 
صد شکر خدا کو همه دان و همه بین است گر قصه خود عرصه رایش نتوان کرد          
    )جامی، 1380: 172(

خلاقیت
"کار" معتقد است؛خلاقیت، توان تولید اثری نو و مفید است. )کار، 1385: 287( همه 
ابنای بشر به سیر زندگی معمولی مشغول هستند اما آن جا که فردی توانایی ایجاد طرحی 

نو در زندگی را دارد شامل تعریف خلاقیت می شود: 
لبت به لطف عبارت ز عالمی دل برد             نه در عرب چو تو شیرین زبان نه در عجم است
)جامی، 1380: 158(   

در شعر خیالی بخارایی، معشوق از خلاقیتی ناب بهره مند است. او آواز خوشی دارد که 
اعجاب شاعر را بر می انگیزد:

مایۀ حسن تو آواز خوش و روی نکوست                پس اگر چیز دگر هست، و گر نیست تو را
)خیالی، 1352: 27(

عدالت
وفاداری،  اجتماعی،  پذیری  شهروندی)مسوولیت  چون  ویژگی هایی  »دارای  عدالت: 
کارگروهی(، انصاف و مروت)تربیت یکسان دیگران بر اساس اعتقاد به انصاف و عدالت(، 
رهبری)سازماندهی فعالیت های گروهی و نظارت بر انجام آن ها.( است.« )پیرانی،1392: 
و  "انصاف  از  نهم رگه هایی  قرن  مولفه های ذکر شده در سیمای معشوق  میان  از   )341
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مروت" به عنوان فضیلت عدالت، مشاهده می شود که مورد اقبال شاعران این دوره است: 
انصاف و مروت 

در غزل بخارایی معشوقی مورد ستایش است که در کنار برخورداری از دیگر فضایل، 
بتواند بهره ای از انصاف و مروت نیز داشته باشد:

صاحب روی نکو منصب دولت دارد                          خاصه خوبی که نشانی ز مروت دارد
)خیالی بخارایی، 1352: 88(

شاعران قرن نهم در مقام روان شناسی حاذق، بی انصافی معشوق را آسیب جدی به رابطه 
بین فردی می دانند و درصدند فضیلت مثبت انصاف و داد را در وجود معشوق پررنگ کنند:

می کنی بیداد و می گویی که: این خوی من است
                    این چه خوی و این چه بیداد است؟ داد از خوی تو 

)هلالی، 1369: 345(
جامی از معشوقی روی گردان است که رسم مروت نمی داند: 

از طبع منحرف مطلب خلق معتدل آیین صدق و مروت نه کار اوست       
)جامی،1380: 560(

تعالی 
از میان شش سجیۀ اخلاقی که سلیگمن آن ها را به عنوان فضایل مثبت معرفی می کند، 
فضیلت تعالی یکی از مهم ترین مولفه هایی است که در خصوص سیمای ظاهری معشوق در 
غزل شاعران قابل تأمل است: »تعالی شامل تناسبی از زیبایی و عالی بودن )حیرت، شگفتی 
و برافراشتگی(، تشکر )داشتن آگاهی از چیزها و قدردانی برای چیزهای خوبی که اتفاق 
می افتد.(، امید )خوش بینی، روبه آینده داشتن(، معنویت )مذهب، ایمان، هدف(، بخشودگی 
)دادن فرصت دیگری به مردم، نداشتن تمایل به آزارگری(، شوخ طبعی)بازیگوشی، خنده و 
مزه، دیدن قسمت روشن(، هیجان پذیری )سرزندگی، اشتیاق، قدرت و انرژی(، یافتن دید 

وسیعی نسبت به جهان درون و بیرون.« )پیرانی، 1392: 341(
تناسبی از زیبایی و عالی بودن

تامل در این موارد نشان می دهد که توجه فراوان شاعران به سیمای ظاهری معشوق، 
ریشه در تمایلات زیبایی گرایانه دارد که همسو با نگاه روان شناسان مثبت نگر، در پی یافتن 

تناسبی از زیبایی و عالی بودن هستند. 
سلیگمن زیبایی را »توازن بین نظام اجزا و نسبت متقابل آن ها و نسبت آن ها به مقام 
زیبایی می داند. هدف زیبایی در نظر او ترفیع، تحریک رغبت و اشتیاق است. زولستر اساساً 
آنچه متضمن »خوب« است را زیبا می داند و هدف تمام ابنای بشر را خوبی حیات اجتماعی 

تحلیل ویژگی های مثبت سیمای معشوق غزل قرن نهم بر اساس نظریه روان شناسی مثبت نگر مارتین سلیگمن
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و  موزون  زیباست،  »آنچه  می گوید:   )1670-1713( بری  شافتس  میان  این  در  می داند. 
متناسب است و چنین چیزی حقیقی و دلپذیر و خوب است.هگل )1821-1770( باور دارد 
که خداوند خود را به دو طریق در هستی نشان داده  است یک در عالم عین )طبیعت( و 
دیگری در عالم ذهن )روح( و زیبایی حقیقی همان روح است، گرچه می تواند از راه ماده هم 
 )Schcin( خود را به ما بنمایاند. تجلی آن امر روحانی در امر مادی که صرفاً یک همانندی
است، زیبایی است. )رجائی، 1378: 72-74( صاحب نظران فراوانی در خصوص زیبایی و 
اصول آن نظریـه های مختلفی ارائه داده ا ند که در یک نــگاه کلی این اصول شامل این 
موارد می شـود: 1.وحـدت؛ 2. تنـاسب؛ 3. تعـادل؛ 4؛ نظـم؛ 5. حـد معیــن؛ 6. کمـال. 

)mitias. 1988 :107(
زیبایی  شاخص های  مهم ترین  که  کمال  و  تناسب  وحدت،  به  رسیدن  برای  شاعران 
هستند به ترسیم زیبایی های ظاهری معشوق پرداخته اند. این امر، در تطبیق با روان شناسی 
امروز می تواند چنین تعبیر شود که شاعران با برجسته کردن زیبایی های سیمای معشوق، 

همسو با روان شناسی مثبت نگر، حرکت کرده اند:
الف: زیبایی رخسار در راستای دست یابی به وحدت 

رخ »کنایه از وحدت، یعنی به واسطه جا دادن دیگر اعضا در خود که هر کدام نماینده 
صفتی از صفات و اسماء جانان است. رخ صفحه ای است که در آن  نقش های زیبایی ترسیم 
شده است و حسن و جمال صاحب صورت را به تمامه در معرض نمایش قرار می دهد.« 
)حبیبیان، 1370: 103( در دنیای عرفان نیز رخ مفاهیم وسیعی را باز می تابد: »رخ در 
زبان عرفانی شاعران، گاه تجلیات محض را گویند.« )حسین بن الفتی تبریزی، 1362( »گاه 
عبارت از ظهور تجلی جمالی است که سبب وجود اعیان عالم و ظهور اسماء حق است.« 
دوچندانی  توجه  معشوق،  رخسار  زیبایی  به  نهم هجری  قرن  شاعران  )سجادی، 1372( 
دارند. این نکته را می توان از مشبه به هایی دریافت که در مانند کردن چهره معشوق در این 
دوره به کار رفته است. شاعران، زیباترین مظاهر طبیعت را فرا خوانده اند تا زیبایی رخسار 
معشوق را توصیف کنند. به کارگیری مشبه به هایی از قبیل گل، گلستان، ماه، آفتاب، صبح 

و ... از مصادیق برجسته این تشبیه ها به شمار می روند. 
جامی، بکرّات رخسار معشوق را به گل که مظهر زیبایی ست تشبیه می کند. کاربرد این 

مشبه به درک شاعر از زیبایی رخسار معشوق را نشان می دهد:
باز چشمم درخشان از لعل گوهر بار کیست

                  اشک من ز این گونه گلگون از گل رخسار کیست 
)جامی،1380: 173(    
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در غزل هلالی ، رخسار معشوق، جهان افروز است و زیبایی اش فزون تر از گل است: 
به رخسار جهان افروز عالم را بیارایی                به رعنایی به از سروی، به زیبایی فزون از گل

)هلالی، 1369: 391(    
خورشید و ماه و آتش در شعر فتّاحی گرد هم می آیند تا زیبایی روی معشوق را رقم 

بزنند. روی زیبا، از عوامل مهم عشق ورزی است:
رویی چو روزنامه خورشید و کلک صنع          بر طرف او کشیده خط بی دهانیی

)فتاحی،82 13: 128(   
خیالی بارها در غزلیات خود، درخشندگی روی معشوق را به ماه مانند می کند، همان 

سنتی که از دیرباز در ادبیات عاشقانۀ ما مرسوم بوده است: 
بی رخ آن مه که شام زلف را در هم شکست    

                            چون فلک پشت امید من ز بار غـم شکست
)خیالی، 1352: 50( 

ب: زیبایی زلف، خال و چشم در راستای دست یابی به تناسب
معشوق در غزل قرن نهم سیمایی بسیار زیبا دارد. توصیفی که شاعران از این معشوق 
ارائه می دهند از یک هارمونی و تناسب حکایت می کند. این تناسب در میان سه عضو زلف 
و خال و چشم معشوق بسیار برجسته می نماید. شاعر سیاهی زلف معشوق را دلیل زیبایی 
آن می داند، این سیاهی، در خصوص چشمان او نیز صدق می کند. چشمی دل از عاشق 
می رباید که در عین بهره مندی از برخی ویژگی ها، همچون خماری و بیماری، به رنگ سیاه 
است. جامی در بیت زیر زیبایی چشمان معشوق را به غزالان ختا مانند می کند. وجه شبه 

در این همانندی، رنگ سیاه است:
مشک بوئی و سیه چشم بدان سان که تو را           ز آهوی چین و غزالان ختا نشناسند 
)جامی،1380: 461(   

هلالی باور دارد که سیاهی چشم و درازی مژگان آن، شاخص زیبایی چشم معشوق 
است:

برو ای نرگس رعنا، تو به این چشم مناز                           ناز را چشم سیه باید و مژگان دراز
)هلالی، 1369: 178(   

رنگ سیاه چشم معشوق در دیوان فتّاحی و ستایش آن به زیبایی، ما را به این نکته 
رهنمون می شود که در غزل قرن نهم، به طور حتم زیبایی چشم در سیاهیی است که نگاه 

به آن نشسته است:
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زلفت به شکارِ دل دراز است چشم سیه تو مستِ ناز است                    
)فتاحی،82 13: 19(    
در کنار سیاهی چشم، سیاهی زلف و سیاهی خال نیز در غزل شاعران این دوره ستوده 
می شود. با کنار هم قرار گرفتن این سه عنصر به رنگ سیاه، هماهنگی زاید الوصفی در 
سیمای معشوق ایجاد می شود که یکی از مولفه های دانش زیباشناختی است و شاعران در 
دریافت این هماهنگی گوی سبقت از دیگران ربوده اند. جامی در بیت زیر، رنگ سیاه زلف 

را در ذهن مخاطب تداعی می کند:
چون شب سیاه کردی روز سفید ما را برطرف رخ نهادی آن جعد مشک سارا     

)جامی، 1380: 11(   
تأمل در بیت زیر از هلالی، ما را به این نکته رهنمون می شود که دلیل گرفتاری انبوهی 

از عاشقان در زلف معشوق، سیاهی آن زلف است:
در خم زلف کجت دل ها غریب افتاده اند             زلف تو شام غریبان است و ما چندان غریب

)هلالی، 1369: 2(    
فتاحی معتقد است آنچه پیوند بین او و معشوق را رقم زده شب زلف اوست چون همین 

سیاهی، زیبایی بی نظیری می آفریند که شاعر آن را درمی یابد و دل در گرو عشق می نهد:
شب زلفش رهم گم کرد و پیش شمع خود یک دم

                                ندارم تاب کین معنی به روی او کنم پیدا 
)فتاحی،82 13: 4(   

این سیاهی، درباره خال معشوق نیز صدق می کند. از دیرباز خال رخسار معشوق در 
غزل فارسی در حکم دانه ای بوده که دل عاشق را می رباید. سیاهی خال، تناسب بی نظیری 
با زلف و چشم معشوق ایجاد می کند. در شعر خیالی بخارایی خال به مشکین بودن ستوده 

می شود: 
چون بلال خال مشکینت به خون               تشنه شد جا بر لب کوثر گرفت

)خیالی بخارایی، 1352: 79( 

ج: قامت معشوق در راستای دست یابی به تناسب
از مظاهر زیبایی معشوق در غزل قرن نهم، قدبلند معشوق است. از مشبه به هایی که 
برای توصیف قامت معشوق در شعر این دوره استفاده شده، می توان به روشنی دریافت که 
قامت کشیده معشوق، تناسبی در زیبایی او ایجاد کرده که چشم زیباشناس شاعر، آن را 

دریافته است. 
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طوبی، سرو، نخل، و چنار مشبه  به هایی هستند که در غزل قرن نهم برای توصیف قد 
معشوق، از بسامد بالایی برخوردارند. در شعر جامی، بلندی قد معشوق به نخل مانند شده 

است:
قدت آن نخل بلند است و لب آن تازه رطب             که در این باغچه از باغ نعیم افتاده است
)جامی،1380: 195(   

در شعر هلالی رمز سربلندی عاشق، درک زیبایی قد معشوق است. قدی که مانند سرو، 
سر بر آسمان افراخته است:

بر آستان عشق سر ما بلند شد              و این سربلندی از قد آن سرو قامت است 
)هلالی،  1369: 52(   

فتاحی قد معشوق را آن هنگام که با ناز همراه می شود، متناسب تر می داند و آن را 
می ستاید:  

الف شد در بلا بالاش گفتند قدت در ناز شد زیباش گفتند                       
)فتاحی،82 13: 46(    

د:  لب و دهان معشوق
از جمله مظاهر زیبایی که سیمای معشوق را در غزل قرن نهم زیبا جلوه داده، ویژگی های 
لب و دهان معشوق است. در طی ادوار مختلف شعر فارسی، شاخص زیبایی لب و دهان تا 
حدودی تفاوت کرده اما آنچه در شعر قرن نهم، بسیار برجسته می نماید سرخی لب و تنگی 
دهان معشوق است. جامی به طور ضمنی، دلیل پیوند عمیق خود به معشوق را تنگی دهان 

وی عنوان می کند. چنان که ادعا می کند به اندیشیدن دربارۀ آن انس گرفته است:
گرفته ایم به فکر دهان تنگ تو خوی                ببین که تا به چه حد است تنگ خوئی ما 
)جامی، 1380: 62(   

تشبیه دهان به غنچه نیز در شعر این شاعران به ویژه در غزل هلالی، بر تنگی دهان 
معشوق به عنوان شاخص زیبایی تاکید می ورزد:

این چه گلزار جمال است که بر قامت تو              از سمن عارض و از غنچه دهان ساخته اند؟
)هلالی، 1369: 130(   

معشوق در غزل فتاحی چنان تنگ دهان است که شاعر آن را در حکم »نبود« می گیرد 
و آن را می ستاید: 

چو جویم کام دل او را دهان نیست لبش در کشتنم حاضر جواب است       
)فتاحی، 1382: 25(   

در غزل خیالی بخارایی نیز تنگی دهان معشوق یکی از عوامل زیبایی آفرین سیمای 
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ظاهری اوست: 
اکنون دل و نقش دهن تنگ تو کز وی          بسیار طلب کرد نشانی و نمی یافت

)خیالی بخارای، 1352: 76( 
شوخ طبعی و شادی 

بهره مندی از شادی و شور و اشتیاق، از دیدگاه سلیگمن یکی دیگر از مولفه های فضیلت 
تعالی است. معشوق در شعر جامی شوخ و شنگ است. شاعر بارها شوخ طبعی او را عامل 
عشق بی حصر عاشق می داند پس می توان نتیجه گرفت که برجستگی این خصیصه منجر 

به بهبود روابط بین فردی می گردد: 
گر دهد خوی تو صد غصه ز دل تلخی آن       لب  لعل   تو   به   یک  خنده  شیرین ببرد
)جامی، 1380: 349(   

با تکیه بر این ویژگی است که سیمای باطنی معشوق، آن گاه که رنگ بدخوئی به خود 
می گیرد، اعتراض شاعر را برمی انگیزد. اهمیت خوش روئی و شوخ طبعی تا آن جا مهم است 

که شاعر در بیت زیر آرزوی خوبی خوی معشوق را دارد:
روی تو خوب و خوی تو بد، آن! چون کنم؟

                               ای کاش! همچو روی تو می بود خوی تو
)هلالی، 1369: 344(   

3- نتیجه گیری
از بررسی فضایل مثبت معشوق در غزل قرن نهم این طور بر می آید که شاعران این 
دوره تا حدود زیادی به نظریات مارتین سلیگمن نزدیک شده اند. شش سجیه مهم که 
اساس نظریه سلیگمن را شکل می دهند در دیوان این شاعران در خصوص معشوق مورد 
توجه است. شاعران، وفاداری، مهربانی و نیکخوئی معشوق را به عنوان زیر مجموعۀ فضیلت 
انسانیت در شعرشان ستوده اند. معشوق غزل قرن نهم، روشن بین و بهره مند از خلاقیت 
است. انصاف در رفتارش موج می زند، و زیبایی ظاهری او تناسب و تعادل ایجاد کرده است. 
علاوه بر این، معشوق در شعر این دوره شاد و شوخ طبع است. این ویژگی ها به ترتیب 
فضیلت خردورزی، عدالت و تعالی را که در نظریه سلیگمن مطرح است مورد تأیید قرار 
می دهند و نشان می دهند که شاعران غزلسرا در قرن نهم، وجود این فضایل را در معشوق 
ستــوده و آن ها را عامل مهمــی در بهبود روابط عاشقانه قلمداد می کردند. این نکته در 

روان شناسی مثبت نگر سلیگمن نیز مورد توجه است. 
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